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 چكيده

، فـراهم نمـودن     »تـو «و  » مـن «ت غالب پرداختن صـرف بـه         يعني گريز از سنّ    ديگرگرايي،   
 ادبيــات چنــدان ور ديگــري و درك حــضوري كــه در گذشــتةبــستري مناســب بــراي حــض

 .گيـرد تري به خـود مـي  روري نبوده است؛ اين مهم به ويژه در شعر معاصر، شكل برجسته        ض
پردازد يا با در پيش گرفتن اسلوب خطـابي، فقـط بـه مخاطـب             شاعر امروز فقط به خود نمي     

» تـو «دانـد   مي» اي ز جنگل خلق   شاخه« بلكه ضمن اين كه خود را      ؛كندنزديكش رجوع نمي  
 ،دهـد و بـدين ترتيـب   روي كلامـش قـرار مـي    را نيز پيوسته فـرا » او «،را به معناي عام گرفته    

  .يابدت ميدر شعرش محوري» ديگري«
تـر بـه هـستي،      هاي واقعـي  هاي انساني و اجتماعي رايج در دورة جديد و نگرش            پس زمينه 

رسد حضور هـر شـاعري در صـحنة         ضرورت ديگرگرايي را افزون نموده است و به نظر مي         
  .آوردابسته به تلاشي است كه او براي حضور ديگري در شعرش به عمل ميشعر امروز، و
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أبـاريق  «احمـد شـاملو و      »  هـواي تـازه   «   در اين جستار برآنيم حضور ديگري را در دو اثـر            
عبدالوهاب البياتي به تماشا نشينيم؛ برآيند اين پژوهش نشان خواهـد داد كـه تمـايز                 » مهشّمة

تـرين تفـاوت شـعر امـروز فارسـي و عربـي بـا               شـايد هـم، مهـم     دو شاعر با ديگر شـاعران و        
  .ديروزش را بايد در همين اصل جستجو كنيم

  .ديگري، اجتماع،شعر امروز،احمد شاملو،عبدالوهاب البياتي: كليديواژه هاي
1-مهمقد  

اش، در حقيقـت يـك      گرايش به ديگري و تلاش براي درك ارزش هاي فردي و جمعـي   
عر معاصر است؛ اين مهم در دو حوزة زبان فارسي و عربـي بـا وجـود                 نوانديشي در عرصة ش   

همة تناقض ها، بازدارنده ها و احياناً امتيـازات و امكانـات رو بـه توسـعه اش، توانـسته اسـت            
 در ارتباط با ديگري قرار دهد؛ لذا فقط شـاعر           ،شاعر را از پوستة نفوذ ناپذيرش خارج كرده       

       نيـز ايـن فرصـت را   » ديگـري  « گـردد، بلكـه   رج مـي اش خـا نيست كه از برج عـاج قـديمي   
  .مي يابد تا راهي به اعماق هستي او پيدا كند و خود را در آيينة آثارش به تماشا نشيند

      لايـه  . رهاي اجتماعي و سياسي است   حضور ديگري در شعر، قبل از هر چيز، وابسته به متغي
راي فهميـدن يـا فهمانـدن ابعـاد هـستي      هاي مختلف جامعه با درك جايگاه خود و تـلاش ب ـ   

شناسانه، زمينه را بـراي ايـن مهـم در انديـشة انـساني، شـكل مـي بخـشد و از آن جـايي كـه                  
يابند، لذا طبيعـي اسـت كـه        طبقات، هنر و ادبيات را بستري مناسب براي حضور ديگري مي          
  .اين آرزوي ديرپا، خيلي زود جايگاهش را در آن ها پيدا نمايد

 به ويژه در آغـازين آثـار دو شـاعر           ،نوشته بر آنيم تا اين حضور را در شعر معاصر         در اين      
ينيم و بـه ايـن    بـه تماشـا نـش     -احمد شاملو و عبدالوهاب البياتي    - پارسي و عربي    معاصر نامدار
سبب انتخاب دو شـاعر     . يابد پاسخ گوييم كه ديگري چگونه در شعرشان حضور مي         پرسش

 ـ  ري در ساحت انديشةآن   مذكور، پررنگ بودن حضور ديگ     -ت انتخـاب دو اثـر   هاست و علّ
هـا جـست؛ چـرا كـه پـرداختن بـه            را بايد در دورة  سـرايش آن       -مههواي تازه و أباريق مهشّ    

     ه است و دو شاعر، خود به آن اشـاره نمـوده   ديگري در اين دوره، بيش از گذشته مورد توج
ه هـايي عينـي از دو اثـر را ذكـر            كوشيده ايـم نمون ـ   » ديگري«لذا براي شناساندن جايگاه    اند؛
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شايد هيچ كاري تأثيرگذارتر از به دست دادن نمونه هاي عينـي نقـد             « از آن سبب كه    ،نماييم
كلينـت  « فرماليـست، و نظريه پرداز و منتقد برجـستة نباشد و اين دقيقا همان كاري است كه د        

 در دهــة(Robert Penn Warren)»رابــرت پــن وارن«وClint (Brooks(»بــروكس
آشـنايي  «و»آشنايي با ادبيات داستاني   «با تأليف كتاب هاي بسيار پرطرفدار درسي مانند       1930
 بعـد از بحـث پيرامـون واقعگرايـي و           ،تبه همين علّ  .)1390:197پاينده،(»انجام دادند »با شعر 

شعر معاصر و كوتاه سخني در باب ادبيات تطبيقي و ديگرگرايي بـه شـعر و دو اثـر شـاعران          
هـا  ه به مضامين مندرج در آن     قوله هاي مربوط به حضور ديگري را با توج         م ، سپس ؛پرداخته

 .همراه با مصاديق و متناسب با فضاي مقاله به رشتة تحرير درآورده ايم

شـود كـه مقولـة درك حـضور         جـا حاصـل مـي        ضرورت پرداختن به بحث حاضـر، از آن       
د؛ چنـان كـه بـسياري از        شـو صة اصلي شعر امروز فارسي و عربي، قلمداد مـي         ديگري، مشخّ 

 ،اند و از طرفي نيز منتقدان، اين مهم را نقطة تمايز ادبيات امروز با ادبيات كلاسيك برشمرده           
تـر در معنـا     هاي نخستين نوگرايـان، در منزلگـاه دوم، بـا نگرشـي ژرف            به ويژه بعد از تلاش    

  .ددهاي را فراروي شاعران قرار ميمواجه هستيم؛ نگرشي كه معيارهاي تازه
 ـ          ه هـاي معنـايي دو اثـر و  ب ـ       ت در زيـر سـاخت        روش تحقيق در نوشتة حاضر عمومـا بـا دقّ

كوشـد بـا مطابقـت دادن     شـود؛ نگارنـده مـي     تحليلي، حاصـل مـي    -كارگيري شيوة توصيفي  
هاي جامعة انساني بـا معنـاي مـذكور در دو اثـر، بـه اثبـات ايـن فرضـيه بپـردازد كـه            تواقعي

ها در فرم شعر امروز مؤثر واقع شده، كه معنا را نيز بـر پايـة يـك                  تحولات دنياي جديد نه تن    
  .   ريزي كرده استل انساني، طرحمسايها در حوزة سلسله ضرورت

دربارة شاملو  و بياتي به طور جداگانه در دو حـوزة زبـان فارسـي و عربـي مباحـث بـسياري                 
اي به صورت مقارنـه   » مهشّهواي تازه و أباريق مه    « اما  آن چنان كه       ؛طرح و بحث شده است    

 ضمن اين كـه بايـد      .فته است تي خاص، بررسي گردد تاكنون،پژوهشي صورت نگر      با محوري
رمـز گرايـي در شـعر عبـدالوهاب     « بـا عنـوان  علي نجفي ابـوكي  دكتري آقاي   ة دور به رسالة 

  پژوهـشي ، اشاره نمود يـا مقالـة  كه در دانشگاه تهران،دفاع شده »البياتي و مهدي اخوان ثالث    
لبياتي و مهدي اخـوان  دغدغه هاي اجتماعي شعر عبدالوهاب ا  « را با عنوان   فرهاد رجبي آقاي  
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ــث ــمارة   (»ثال ــشهد، ش ــي م ــشگاه فردوس ــي، دان ــان و ادب عرب ــة زب ــستان  ، 4مجل ــار و تاب به
1390( الأثـر الفارسـي فـي شـعر        «اي بـا عنـوان      علاوه يـر ايـن دو، مقالـه       .ه قرار داد  مورد توج

» إضـاءات نقديـة   «در مجلـة    » علـي بـشيري   «و  » عيـسي متقـي زاده    « قلم   به»عبدالوهاب البياتي 
-129ش،صـص   1391 صـيف    السنة الثانية،العدد السادس،  ( كرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد   

150 (                هـا و   تبه چاپ رسيده است كه در آن نويسندگان به بحـث دربـارة كـاركرد شخـصي
  .  اندتي پرداختهشهرهاي فارسي به عنوان رمز در شعر  عبدالوهاب البيا

  بحث-2

   واقعگرايي و شعر معاصر-2-1

اي،  دوري گزيـدن از زبـان كليـشه        هـاي شـعر امـروز فارسـي و عربـي          فهترين مؤلّ    از اصلي 
 ـ   تـري بـه   هـا، شـكل برجـسته   تتقليدي و غير شهودي است؛ اين مهم، به ويژه در ارائـة واقعي

 هـا برشـمرده  ها از كلاسيستز رئاليستگيرد؛ چنان كه برخي اين نكته را  فصل ممي    خود مي 
 در هيچ متني مـنعكس  ،گونه كه هستت هماندانستند واقعيها نمي كلاسيست« معتقدند اند و 
 با زبان غيرمتعارف    ،ت هنري داشت  ت را كه ظرفي   اي از واقعي  ها گوشه  اما رئاليست  ؛شودنمي

ليـسم، شـاعر بـه جـاي دوري          در مكتـب رئا    .)39: 13تـسليمي،   (» كردنـد   و تازه برجسته مي   
كوشد با تمام وجود در جامعه، در برابـر         مي ،خزيدن در برج عاج خود    «گزيدن از اجتماع و     
و ايـن بـدان     ) 257: 1988ابوالـشباب،   (»هاي شديد طبقاتي حضور يابد      مشكلات و درگيري  

 ـ          ق بـه طبقـه    سبب است كه هر شاعر يا هنرمندي، متعلّ        ه اي از اجتمـاع اسـت؛ امـري كـه توج
گـردد؛ البتـه شـكل      ل و مشكلات آن طبقـه، موجـب مـي         اش را براي تصويرگري مساي    ويژه

» خصلت ذاتي طبقات اجتماعي نسبت به تصوير شدن از جهان خـارج             «ديگر اين مهم را در      
  .بايد جست) 124: لوكاتش، لاتا(

ميزان ارتبـاط شـاعر بـا طبقـة اجتمـاعي و ميـراث فرهنگـي        George Lukacs) (   لوكاچ
 ،بـدين ترتيـب   ) 137: همـان .(دانـد مردمش را با حالت ابتكاري آثار هنري اش، مربـوط مـي           

اقانة آثار هنريت خلّتعهد به ديگري و طرح قضاياي او را سهمي سترگ است در كيفي.  
  ـ             ت   پرداختن به واقعي  هـاي هميـشگي بـوده      تها در شعر و در معنـاي عـام در هنـر، از اولوي

گرچه از چند و چون ادب قبـل از اسـلام ايـران، اسـناد معتبـري در                   در حوزة فارسي،     .است
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اما از روزگار طلوع طلايي رودكي بدين سو، شعر در منظر ايرانيـان، همـواره          «دست نيست،   
اي جان آشنا بوده با پايگاهي برتر از فلسفه و دانش و حكمـت و همـة  علـوم و فنـون                       پديده
تبتي برتر از فيلسوف و عالم و حكيم قـرار داشـته و   ر مر ؛ و شاعر مقبول خاطر جامعه، د      زمانه
شعر عربي و شاعرش نيز چه قبل از اسلام و چه بعـد از آن، از               ).16: 1378فولادوند،  (» دارد  

 اعتـراف    ايـن امـر    چنين جايگاهي برخوردار است و همة كتاب هاي تاريخ ادبيات عربي بـه            
ج دنبال كرد و آن، بـه      فراتر از معلومات راي   اي  برآيند چنين توفيقي را بايد در نكته      . اندكرده

  .ت ها و درك حضور ديگري در عرصة كارش باشد همگامي شاعر با واقعيرسدنظر مي
   ادبيات تطبيقي و ديگرگرايي-2-2

ــدريج    « ــشگاه  )A. own Aldridge(اُون آل ــات تطبيقــي دان ــوي« اســتاد ادبي ــي ن             »ايل
) (University of Illinois سردبير و بنيان گـذار مجلـة مطالعـات ادبيـات تطبيقـي در      و

ـ      ،نويـسد مـي » ادبيـات تطبيقـي     «مةكوتاهي كه بر كتاب     مقد  ت و هـدف     تـلاش دارد تـا ماهي
  :گويداو در همين راستا مي. ادبيات تطبيقي را تبيين نمايد

 ديگـري قـرار   ي، به آن معنا كه يكـي را در برابـر           ادبيات ملّ  هدف ادبيات تطبيقي، مقايسة      «
هدف اصلي ارائة روشي است كه با استفاده از آن بتوان از منظـري فـراخ تـر و                   .  نيست ،دهد

 در بررسـي    ،از طرفـي ديگـر    ). 170:1389زكاوت،(»ت نگريست جامع تر به آثار ادبي هر ملّ      
رسـد مكتـب اروپـاي شـرقي و كامـل تـر از آن،               مكاتب رايج در ادبيات تطبيقي به نظر مـي        

ج از قيـد و بنـدهاي    ، فضايي مناسب را در عرصة پژوهش هاي تطبيقـي، خـار           مكتب آمريكا 
  .مرسوم، ايجاد كنند) گاهي نفس گير(

 در كنفرانس بلگراد به سال      ،كه بنيانگذار مكتب اروپاي شرقي است     » ويكتور يرمونسكي    «
1967   ت تشابهات و اختلافات در روش، خـارج از ضـرورت هـاي تقليـد يـا       ميلادي بر اهمي

او و مكتبش بر اين باورند كه اوضـاع اجتمـاعي و اقتـصادي در    . كندأثير آگاهانه تأكيد مي  ت
       غـسان،  (ن را در ادبيـات، شـكل مـي بخـشند            جامعة انساني همان چيزي است كه روشي معي

كوشد تا رابطه اي بين ادبيات و ديگر معـارف و هنرهـا    مكتب آمريكايي نيز مي   ). 46: 2001
 هدف مكتـب آمريكـايي آن اسـت كـه بـين گفتمـان ادبيـات و                 ،ر سخن برقرار كند؛ به ديگ   
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 ارتبـاط برقـرار   ،كنـد ديگر اشكال بياني كه انسان در تعامل با هستي و هم نوعان استفاده مـي        
، كـه از نظريـه پـردازان بـزرگ ايـن مكتـب اسـت       (Rene Wellek) »رنه ولـك «.»نمايد 

 30: همان(» پذيرد  ت تطبيقي مطلقاً نمي   پيوندهاي تاريخي را به عنوان شرط اساسي در ادبيا        «
اين در حالي است كه مكتب فرانـسه، بـر تـأثير پيونـدهاي تـاريخي در شـكل گيـري                 ). 33ـ  

  ).41: همان. (ورزدادبيات تطبيقي تأكيد مي
 اجتمـاع پيرامـون     ةهاي دو شاعر پارسي و عربي را در صحن           در نوشتة حاضر، برآنيم تجربه    

پيش زمينه هاي مشترك اجتمـاعي و فرهنگـي و ارتبـاط ادبيـات بـا                حضور ديگري در پرتو     
  .انسان مورد بررسي قرار دهيم

   احمد شاملو و عبدالوهاب البياتيشعر -2-3

   احمد شاملو و عبدالوهاب البياتي، از جمله پيشگامان عرصة تحول در شعر فارسي و عربي               
يابند؛ بلكـه عـلاوه   ان و قوافي نمي عروض، اوز   لزوماً تحول را در عرصة     مي باشند؛ دو شاعر   

هـاي  تـرين برنامـه   ها، تلاش براي ايجاد نوعي تحول در گسترة مضمون را نيز از اصلي            بر اين 
ايـن  . يابـد كـه شـعر سـپيد نـام دارد        به سبكي دست مي    ،شاملو در همين راستا   . دانندخود مي 

  لات نيمـا را رقـم   اي جديـدتر از تحـو  سبك كه به نام شعر شاملويي معـروف اسـت، مرحلـه        
  .زندمي

هاي شاملو در اين مسير، در راستاي تغييري بنيادي در نحـوة گفتمـان   رسد تلاش   به نظر مي 
شعري است؛ در حالي كه بياتي، بدون اينكه از همان مبنايي كه علاوه بر او دو هـم وطـنش؛         

 ــ  ــد، خــارج ش ــازك الملائكــه، در شــكل گيــري اش ســهيم بودن ــسياب و ن         ود، بــدر شاكرال
  . دست يابدرينش معاني جديد و شيوة بياني نوكوشد به آفمي

او از ادامـه دهنـدگان زبـان سـبك          « .دارد  ت را پـاس مـي        شاملو همچون نيما و اخوان، سنّ     
 ـ   و بر اين اعتقـاد اسـت كـه مـي          ) 610: 1388شميسا،  (» خراساني است    هـاي  تتـوان از ظرفي

و درست به همين دليل، بسياري از منتقـدان او را بـه عنـوان    شعري نثر كهن، بهرة فراوان برد     
 از  ، البته او در عين حـال      .)24: 1374گلشيري،  ( دانند  نمايندة زبان بيهقي در عصر جديد مي      

نخستين شاعراني است كه تلميح به ادبيـات و فرهنـگ غـرب، در شـعرش بـه طـور وسـيعي                      
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مايـا  « د آشـنايي بـا      شـاملو بـه مجـرّ      مـي بينـيم      ،گردد؛ چنـان كـه بـه طـور مثـال          منعكس مي 
و بـه  Federico Garcia Lorca) (و لوركـا Vladimir Mayakovsky) (كوفسكي

دليل تشابه حالات روحي و شخصي و نيز به دليل شرايط اجتماعي و محيطي مـشابه، گـويي              
عـلاوه بـر ايـن، فـضاي        ). 29: 1368حقـوقي،   (» كه فضاي واقعي شعر خود را بازيافته اسـت        

و ) همـان (زنـد  اي تورات و نثر فارسي گذشته صـيقل مـي         ش را عموماً با زبان ترجمه     اشعري
  .آوردفرمي منحصر به فرد  به وجود مي

بـر حـسب   « هاي خـاص خـود    اغلب با حفظ ويژگي،ها   زبان شاملو با وجود اين آميختگي   
، نيـشدار و    پـذيرد و نـرم و ملايـم        تغييراتي مي  ،موضوع و گاهي نيز به اقتضاي حال مخاطب       

به همـين دليـل، نيمـا       ). 407: 1381پورنامداريان،  (» طنزآميز و پرصلابت و سنگين مي شود        
 ما واردترين كس بر كـار مـن و روحيـة   ش« : نويسداي خطاب به او مي در نامه1330در سال  

شـعر نيمـايي   و شايد هم بتوان، جدايي شـاملو از   ) 127: 1381صاحب اختياري،   (» من هستيد 
  .ت تحول آفريني نيما قلمداد كرد  پيروي از سنّ ادامةرا در

 عبدالوهاب بياتي وقتي همدوش ديگـر هـم وطنـان خـود، قـدم در مـسير                  ،   در سويي ديگر  
  عربي را بـيش از هـر   ةت در قصيددو عنصر فرم شعري و عنصر شعري      « ،گذاردنوگرايي مي 

وان از او   ت ـن مرحله، كم تر شـعري مـي       دهد؛ چنان كه بعد از اي     ه قرار مي  اي مورد توج  فهمؤلّ
او چه از لحاظ بـن مايـه هـاي      ). 7: 1997الجيراني،  (»  خالي باشد    جست كه از اين دو عنصر     

ت وامدار مـشرق زمـين اسـت؛        و چه از جهت فرهنگي و تاريخي به شدmotives (        (شعري
يابـد؛ بلكـه     نمي هي به يافته هاي ادبيات مدرن غرب، در ذهن او راه          توج بي ،اما در عين حال   

         ايـن كـه      دهـد؛ از جملـه    ه قرار مي  با تأثيرپذيري از نوگرايان غربي، چند نكته را مورد توج  »
 فـرم شـعر، بـه بيـان      كوشد با التـزام بـه آزادي در       كند؛ مي   شعر مي   زبان ساده را وارد عرصة    

 شـعري،  بـه تـصوير  ) Imagists(  انساني بپردازد و هماننـد تـصويرپردازان        هاي تازة دغدغه
برخي از منتقدان در اين مسير، غلو كرده شـعر بيـاتي را تقليـدي               ). 12: همان(» اهتمام ورزد   

ــرودا   ــت، ن ــاظم حكم ــض از ن ــودلرPablo Neroda) (مح  Chales Pierre (و ب

(Baudelaireدانندمي)  ،اما حقيقت اين است كـه او را بايـد از معـدود شـاعران            ؛)56رزق 
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اش گـرد  ت را با هم در آثار شعري  مفهوم نوگرايي و شعري    معاصر عربي به حساب آورد كه     
  .آورده است

هـاي شـعر معاصـر اسـت، در شـعر شـاملو و               پرداختن به اجتماع و سياست كـه از شاخـصه         
دهـد؛ شـاملو در ميـان شـاعران معاصـر           بياتي، جايگاهي در خور را بـه خـود اختـصاص مـي            

عر او نـه تبـديل شـده        ش« . دهداختصاص مي بيني سياسي را به خود      ترين جهان فارسي، عميق 
 سياسي اين حزب و آن گروه و نه آن قدر سياست زده شده كـه التـذاذ هنـري                    است به بيانية  

 انقلابـي و سـطحي نيـست؛ بلكـه بـر            ياش، نگرش ـ نگرش سياسي . براي خواننده نداشته باشد   
اطـب خـودش   هاي زيـادي، مخ ها و مكانعكس، مبتني بر شعوري سياسي است كه در زمان  

بي پروايي و شهامت شاملو     «  بسياري را باور اين است كه        .)451: 1387زرقاني،  .(»يابدرا مي 
 او .)5: 1380فلكـي،  (» اي متفاوت سـاخته اسـت  در درگير شدن با ستم اجتماعي از او چهره   

 ايـن مهـم بـه ويـژه در     ). 23: همـان (سـرايد  شـعر مـي  » شراع زورق انديشه   « ت گشودن   به ني 
 رنگ متفاوتي بـه خـود گرفتـه، شـعر فارسـي را از هـر جهـت                   1340 تا   1332هاي ميان   لسا

  .)130: 1380شفيعي كدكني، .(بخشدتازگي و حركت مي
 ،هاي اجتماعي مختلف تأثير پذيرفتـه و در حقيقـت     شاملو بيش از هر شاعر ديگر از جريان       

بـرده   به سر مييراني خاص بح زماني شروع كرده كه وطنش در دورة       شعر واقعي خود را در    
: 1369حقـوقي،  .(اي كه معمولاً با قصدي ويژه به شعر نگريسته مـي شـود      است؛ شروع دوره  

 « .تي مـشابه بـا شـعر شـاملو مـي نمايـد            هايي، شعر بياتي را نيز داراي مـاهي       چنين دغدغه . )29
رش شود تا شـاهد اتحـادي ژرف بـين شـع          عنصر آگاهي و بيداري در ذهن بياتي موجب مي        

 اجتمـاعي و هـستي      تجربـة »أبـاريق مهـشّمه   «او به ويژه در   . اشيمهاي زندگي مردم ب   تبا واقعي 
كوشـد چـارچوبي فراتـر از    مـي  و ) 55: 1995رزق، (»دآميـز اش را با هم در مي    شناسي ذاتي 

ايـن  . در پـيش گيـرد    ) ديگـري (هاي تربيتي را براي حل مشكلات مـردمش         نصايح و آموزه  
گيري ساختار شعري بياتي، نقشي تعيين      ها در شكل  تر برابر محدودي  مهم در كنار شورش د    

 ارتباطش را با شعر، ارتباطي محـدود بـه يـادگيري يـا              ،او در همين راستا   .نمايدكننده ايفا مي  
 ،من وقتي شـعر مـي سـرايم   «: گويد بلكه به صراحت مي؛داندمعرفت افزايي و انتقال آن نمي    
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بيـنم؛ بلكـه هـر گـاه از نوشـتن            نمي ،اختي اندوخته باشد  خود را چون كسي كه معرفت و شن       
- منتظـر شـروع      ، بـارانش را باريـده     ، احساس ابري را دارم كـه همـة        شوماي فارغ مي  قصيده

  .)7: 1993البياتي، (».موسمي ديگر است تا شرايط بارش دوباره برايش فراهم گردد
  »أباريق مهشّمه « و »  هواي تازه « -2-4

ف نظر از عنوان كتاب شعري از شاملو، بيان گر خروجي از هواي آلوده يـا          صر هواي تازه    
انديـشد و  دگي مـي فضايي راكد و نفس گير است؛ انسان به بيرون شـدي از ابتـذال و درمان ـ          

أبـاريق  ايـن معنـا را بـه گونـه اي در      .  شرايطي نو، جهاني تازه را رقم زند       كوشد با تجربة  مي
هـم شكـستن كهنگـي و تـلاش بـراي دفـع ايـستايي جهـت                 توان جـست؛ در       هم مي   مهمهشّ

رسيدن به فضايي مطلوب كه لزوماً با تازگي همـراه اسـت، از جملـه مـضاميني اسـت كـه از                 
  .توان استنباط نمودعنوان اين مجموعه از اشعار عبدالوهاب البياتي مي

 واي تـازه ه« هاي آخر سومين دهة عمر خود در اش در سال   احمد شاملو در حيات شاعري    
ت و حتي در برابـر  اي غضبناك و آشوبگر در برابر جامعه، سنّ به ميدان مي آيد؛ او با چهره      » 

اي اسـت كـه بايـد آن را بـه           انگار هـر مـصراع جـاده       « ،در اين مجموعه  . نمايدشعر، رخ مي  
 اين است كه از  برخي را عقيده  . )49: 1368حقوقي،  (»شتاب در نورديد و پشت سر گذاشت      

. )109: 1381پورنامداريان،  ( شعر شاملو قضاوت كرد      ةاب به بعد است كه بايد دربار      اين كت 
 اما ناگهان بيدار شده بودم، تعهد را تا مغـز  ،دير« :  مي گويد، تأكيد كرده او خود به اين مهم    

تـراف،  پي پردن بـه ژرفنـاي ايـن اع        ). 280: 1387مختاري،  (» كردم  استخوان هايم حس مي   
را  »آهن ها و احـساس « و   » آهنگ هاي فراموش شده   «  انتشار   ود كه ما    زماني حاصل مي ش   

مـشتي  «هـا را  هايي كه خالقشان، خـود، آن  فرا رو داريم؛ مجموعه   »هواي تازه   « قبل از انتشار    
تـوان  مي دانـد؛چنين جايگـاهي را مـي       ) همان(» ارزش  اشعار سست و قطعات رمانتيك و بي      

اين اثر،  . هاي شعري بياتي نيز جست و جو كرد       يگر مجموعه در ميان د  »مهأباريق مهشّ « براي  
 عطف، بلكـه بـسياري از منتقـدان معتقدنـد     اريخ شعر شاعر، ارجمند است و نقطة نه تنها در ت   
أبـاريق  ). 56: 1955رزق،  (» آغاز دوره اي جديد در شعر معاصـر عربـي اسـت             «كه نشر آن    

ركتي است جديد با گرايش انقلابـي در         كه دومين ديوان شعر بياتي است، نشانگر ح        مهمهشّ
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 ضـمن برخـورداري از      مهأباريق مهـشّ  توان اذعان نمود كه     ديگر سخن، مي  سطح گسترده؛ به  
»   خـود، حفـظ مـي نمايـد           ط در پيكـرة   اندكي رمانتيسم، در واقع، تعهـد را بـه شـكلي مـسلّ            

  ).47: 1990جاسم، (
چـاپش همزمـان اسـت بـا رسـتاخيز           چاپ مي شود و تاريخ       1954در سال   »مهأباريق مهشّ    «

هـاي اجتمـاعي، اقتـصادي،    پـاخيزي عليـه ارزش   بـه  ويژه در جهان سوم كه بـا ارادة       بهشعري،
ــر    سياســي و فرهنگــي همــراه مــي  ــراي هن ــر ب ــال ايــن انقــلاب هــا، اصــل هن ــه دنب گــردد؛ ب

بـي  ارتبـاط باشـد،    اصولاً هر اثري كه با خواست انقلابي مردم بي  ،محكوم گشته )پارناسيسم(
دهـد و   كـارش قـرار مـي      اب خويش، اين اصـل را سـرلوحة       بياتي در كت  . گرددمعنا تلقي مي  
هاي حـاكم و معيارهـاي كهـن شـعري،          بين تعهد اجتماعي و قيام عليه ارزش       « ،بدين ترتيب 

 ، در واقع  ،در اين مجموعه  ) به عنوان گرايش غالب   (گرايش به رئاليسم    . كندپيوند برقرار مي  
نكتـه اي كـه در      . )103: 1993فوزي،  (» بيان حقايق دردناك انساني است      توسعه و انعكاس    

 بلاغت قدمايي، شكل نـوگرايي بـه   ايي شاملو نسبت به اصول تثبيت شدة     اعتن با بي  هواي تازه 
 انديشة اجتمـاعي و دغدغـة     « ار شكل گيري موسيقي نوين      بينيم در كن  گيرد؛ لذا مي  خود مي 

 اصـلي تعهـد را در       تر وظيفة تر و شاعرانه   شكلي پخته  در) ديگري(مربوط به سرنوشت انسان     
 ـ   رسـد نكتـة   بـه نظـر مـي     ). 41: 13جقه،  سلا(» شعر به عهده گرفته است       ه در بيـان     قابـل توج

 هنري اثر باشـد كـه از هـواي تـازه، ايـن       هاي تعهد برانگيز شاعر، حفظ صبغة  صريح دغدغه 
     ي كه اين اثـر تبـديل مـي شـود بـه            همانطور. گرددهمگرايي تبديل به شگردي ارزشمند مي     

و همـواره شـاعر، ايـن    ) همـان (» يابي مرثيه هاي عاطفي ـ اجتماعي و شـاعرانه   محل سامان« 
 ـ    .كندخصيصه را در آثار بعدي خود حفظ مي        ه بـه نـوآوري، تعهـد را        بياتي نيز در كنار توج

 به حـق، نمونـه اي والا از       او  « : گوينددهد تا جايي كه برخي منتقدان مي      ه قرار مي  مورد توج
تطابق بين رفتار انساني و كوشش هاي شعري است و اين دو امر را چون كلمه اي واحـد در                  

شـكل يافتـه و حركتـي رو بـه     » مه أباريق مهـشّ « خود گرد آورده است؛ البته اين بالندگي از  
 دو ،بـدين ترتيـب   ).49ـ ـ48: 1990جاسـم،   (» رشد را در تمامي آثار مابعدش پـي مـي گيـرد           

  .كنندشاعر در دو اثر ياد شده،شكل بخشيدن به جهاني نو را در شعر خويش، آغاز مي
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  در فرداي روشن» ديگري « حضور -2-5

هـا در مـسير   ، پـذيرفتن گـسترش نابـساماني   مهأباريق مهشّ و هواي تازههاي اصلي  فه    از مؤلّ 
انـد كـه جامعـة      دهي بـه ايـن بـاور رسـي        حضور ديگري است؛ به ديگـر سـخن، شـاملو و بيـات            

هـا   امكان متبلور شدن توانـايي     ،قرار گرفته ط نامطلوب   ها و شراي   سياهي عصرشان، در سيطرة  
      دهـد؛ لـذا بـراي راه بـردن بـه فـضايي روشـن، دو شـاعر، مبـارزه را پيـشنهاد            را به انسان نمي   

 ايـن   ائـة ضيح كه شرايط اجتماعي و سياسي دهـة پنجـاه قـرن بيـستم در ار               كنند؛ با اين تو   مي
  .طريق، بسيار تعيين كننده است؛ چه در ايران و چه در سرزمين عراق

 تأكيـد خـويش،   او بنـا بـه  .  سياسي دريافته استشاملو، عشق به انسان را در عرصة مبارزة     «   
 انسان و ارزش همبستگي بشري، واقف نبـوده اسـت؛           قبل از ورود به عرصة مبارزه، به مسألة       

 هاي بزرگي كه هـدف زنـدگي و مرگـشان،     به زندگي و مرگ انسانهاما از آن پس، با توج
آزادي و دادگري و پاسداري از شأن و شرف آدمي بوده اسـت، شـعرش را وقـف سـتايش                    

او همواره بـر آن اسـت   ). 272: 1378مختاري، (»  به ويژه ستايش نخبگان كرده است     ،انسان
به . درك حضور ديگري ياري رساند    تا با تأييد زندگي و نفي نوميدي و مرگ، انسان را در             

 هميشه و از شـاخص   اميدواري به بهروزي انسان، دغدغة     «همين جهت، بسياري معتقدند كه      
اسـت؛  »بيمـار «  ايـن شـعرها     از جملـة  ). 1/119: 1387پاشـايي،   ( »هاي شعرهاي شـاملو اسـت     

تي شـاعر از كـش    . شعري كه بعد از ترسيم فضاي تاريـك موجـود، اميـدي را بـه دنبـال دارد                 
ها، خاموش، به گِل نشسته است؛ اما ايـن زمـين           گويد كه در كنار ماسه    فرسوده اي سخن مي   

هايي اينگونه،  زبان شاعر در سروده   «.گيري، آن قدر نيست كه نتوان دوباره آن را تعمير كرد          
 آغــازين و زبــان اشــعار نيمــا در نوســان ، بــه ويــژه شــاعران دورةبــين زبــان شــعر كلاســيك

اي باشـد بـراي حركـت از فـضايي بـسته بـه              تواند نـشانه  و همين نكته مي    )157: همان(»است
 چوبي زي، آن چنان وزيدن گيرد كه كلبة      سمت فراخناي رهايي؛ چنان كه نسيمك آرام رو       

  :كهن از جاي بركند
  كرده چنانم اميدوار كه دانم« 

  روزي از اين پنجره نسيمك دريا
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    چوبين من بيا كند از بانگكلبة
  ).25: 1372(» ار بر جهاندم از جا با تن بيم

كشتي، ساحل،  .  از پنجره شاهد تعمير كشتي است      ، تاريكش خاموش نشسته      شاعر در كلبة  
لين مرحله، به اوضـاع اجتمـاعي و   شوند كه در اوبدل به نمادهايي مي   ... ماهيگيران، پنجره و    

 د و به پايـاني منجـر مـي        نوسانات ناشي از اميد و يأس روشنفكران اين دوره، دلالت مي كنن           
  : را به دنبال دارد)برج عاج( چوبين ر از كلبةشوند كه حضور ديگري يا بيرون آمدن شاع

  نعره زنم دل بركشم ز شادي بسيار« 
  پنجره برهم زنم ز خود شده، مفتون
  كفش نجويم دگر، برهنه سر و پاي
  ).26(» جست زنم از ميان كلبه به بيرون 

 امـا   ،صـبح نمـي دمـد     . نيز راوي، به انتظار صبح نشسته اسـت        )69: 1372(»خفاش شب «   در
، ايـن قـصيده،     زند؛ به ديگـر سـخن     ستيزندگي و آرزوي رويت بامداد در وجودش موج مي        

  : رخدادهاي پيش روگر باورش دربارةتصويري است از زمانة  شاعر و روايت
اد روي بـام و دري آه       نه ب / ي ز جنبش مرغي خورد تكان       نه شاخه ا  / در خلوتي كه هست     « 

غـول  / كنـد خـسي از بـاد جنبـشي          حتي نمي / كند سگي از دور شيوني      حتي نمي / كشد  مي
  ).71: 1372(» كه خواند خروس صبح / و من در انتظار / گزدم با فغان خويش سكوت مي

   پذيرفتن تنگناها در فضاي موجود، همراه با اميد به فراخناي رهايي،علاوه بر شـواهد ذكـر                
«  چنان كـه     ؛كندشده در ديگر قصايد نيز، زمينه را براي درك حضور ديگري، هموارتر مي            

 روشـنفكران در سـال      ي است از يأس شايع حاكم بر انديـشة        كه تصوير ) 11(» بهار خاموش   
كـه تقـديم    ) 165(» پريا«شعر  . نمايدها را براي به وجود آوردن تغيير، تشويق مي         اراده 1328

از چنـين  ، )633: 1388شميـسا،  (»افزايـد  سياسي شـعر مـي  به هالة«شود و به دكتر ساعدي مي   
هاي ناشي از عدم درك      نااميدي و بي وفايي    ،  )32(»ناتمام«در. هايي برخوردار است  خصلت

 ـ       وزن ايـن مثنـوي؛ يعنـي   « . رسـد د مـي ت خـو صـحيح نـسبت بـه حـضور ديگـري، بـه تمامي              
سـلاجقه،  (» در هماهنگي كامل با لحـن يـأس آلـود آن اسـت               ؛»، فاعلاتن، فاعلن    فاعلاتن« 
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كوشد با اتخاذ قالب چارپـاره، فـضاي حـزن          نيز شاعر مي  » بازگشت    « ر قصيدة د). 159: 13
   ، در انتظار بازپسين روز نشسته     ، اما در عين حال    ؛انگيز مورد نظرش را به سهولت، منتقل كند       

  : گويدمي
  در انتظار بازپسين روزم« 

  ول رفته روي نمي پيچموز ق
  از حال، غير رنج نبردم سود

  ).19: 1372(» ز آينده نيز، آه كه من هيچم 
يابـد؛ بيـاتي بـا      با صراحت افـزون تـري، ادامـه مـي          » مهأباريق مهشّ « ها در      اين گونه تلاش  

تابـد،  را بـر نمـي  »يديگـر «حضور در لايه هاي كارگري و خروج از حصارهايي كه حـضور         
 هواي تـازه  «  از همان مسيري كه در       ، سپس ؛  تصويري از اوضاع حاكم پرداخته      رائةابتدا به ا  

  راهي تازه به سوي فردايـي روشـن، فـرا روي چـشم هـاي مخـاطبش قـرار                 ،گيردشكل مي » 
گيـرد كـه شـاعر،    كل مـي  گاهي در اين مجـال، ش ـ      » مهأباريق مهشّ « تمايز شعرهاي   . دهدمي

؛ كـشد ها را به وضوح ديـده بـه تـصوير مـي            نيز، تلخي   ظاهراً مطلوب زندگي   حتي در پوستة  
كوشـد در پـس    مـي ، مـردم هـاي فريبنـدة  با توصيف خوشـي  »القرصان « چنان كه در قصيدة   

او وقتـي از ايـن دريچـه بـه نقـد            .سرمستي هايشان تلخناكي فقر و گرسنگي را يـادآور شـود          
   تـار ايـن آسـيب بـزرگ         بلكـه تمـام مـشرق زمـين را گرف          ؛ نه تنها غرب   ،پردازداجتماعي مي 

  :آورد لذا بانگ بر مي؛بيندمي
يتلاقيـانِ علـي   / حيثُ القباب و حيـثُ آبـار البيـوت    / في الشَّرقِ في أرضِ المعابدِ و الكنوزِ     « 

  ).153(/» و حولهَا شعب يموت / صعيد 
سطح زمين در مشرق در سرزمين معبدها و گنج ها؛ آن جا كه گنبدها و گودال خانه ها در                (

  .....) مرگ مي شوندند و پيرامونشان انسان ها  طعمةبا هم در تلاقي

رسـاند كـه بـا وجـود دارا بـودن            اوج بد اقبالي مردمي را مي      ، چنين تصويري در واقع    ئة   ارا
هـاي فكـري، دينـي و فرهنگـي،       بيشترين منابع و ثـروت و بـا وجـود برخـورداري از ذخيـره              

ده خواسـته اسـت بـه طـرح     ند كه شاعر در ايـن قـصي  روبر اين با برخي  . بازندگرسنه جان مي  
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 استعمار، بر اين قـرار گرفتـه اسـت          اي كه در  ارادة    ازد؛رابطهپردب غرب با شرق     تناسب رابطة 
» كه مشرق زمين، همواره مستعمره و مغلوب باقي بماند و غرب پيوسته استعمارگر و مـسلط                 

ور ديگري در شكل بخشيدن به فردا، به خاطر     اما به نظر مي رسد حض     ). 146: 1990جاسم،  (
 ـ               گـردد و مـصيبتي   ق نمـي گرايش به تنبلي و عدم اهتمام نـسبت بـه سرنوشـت خـويش، محقّ

  .گردداه در پي آن، حاصل ميجانك
 يز از آن گرفته شـده و در بردارنـدة         اي است كه عنوان ديوان ن     نام قصيده  » مهأباريق مهشّ    « 

         ،»عـور العيـون   « آفرينـد؛   مـي شـاعر بـراي اعـادة ايـن مقـصود     و تصاويري است كه واژه ها   
مـوات  « ، »طعـم الرمـاد   « ، »أبـاريق القبيحـة   « ، »أشباه الرجال « ، »عين الزجاج « ،  »الخفاش  « 

 اين واژه ها و عبارات است كه همراه با بار معنـايي خـاص               از جملة ). 127ـ128... (و» حياتنا  
  .دهندوجود ارائه ميشان، تصويري از فضاي م

 ها كه مانع حـضور ديگـري در مـسير حركـت بـه سـوي تعـالي        البته فراتر از اين تلخ انديشي    
شود، شاعر، به افقي روشن نيز خيره شده، لايه اي تعيين كننده بر سـطوح معنـايي پيـشين                   مي
  :افزايدمي
و لتفُـتح   /  القبَيحـةَ و الطبّـول       هـذي الأبـاريقَ   / و تكَتسح الـسيول     / فنَِ الأموات موتاهم    فَليد« 

  ).1/128(» الأبواب للشمسِ الوضيئةِ و الربيع 
       هـا را   هـاي زشـت و ايـن طبـل        سـيل،اين كـوزه   .مرده ها بايد مردگـان خـويش دفـن كننـد           (

شويد و با خود مي برد و درهـا   لاجـرم بايـد بـر روي آفتـاب درخـشان و بهـار گـشوده                     مي
  ..)شود

امـا تحـت    »مذاكرات رجـل مجهـول  « گير به سمت بستري رها در ضايي نفس   حركت از ف 
ــأثير انديــشه ــه  ت ــأثر از نفــوذ و حــضور طبقــة هــاي طبقــاتي و سياســي ب      كــارگر در ويــژه مت

ديگـري  « شود و آن    گيرد؛ رنج هايشان تصوير مي    هاي سياسي و اجتماعي شكل مي     تواقعي
  :ق خواهد شدوشن، محقّچشم به حضوري مي دوزد كه در فردايي ر» 
مِـن أجـلِ إنـسانِ الغـدِ        / ..../عـصرُ المـصانعِ و الحقـول        / و عصرُنا الذهّبي، عصرُ الكادحِين      « 

و كـأنَّ  / ... / تَسيل في أطرافِ كوكبنِا الحـزين  /منِ أجلنِا مولاي، أنهار الدماء  / الآتي السعيد   
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/ 1(» يولََـد فِـي المـصانع و الحقـول          ! منا الجديـد مـولاي    إنسانُ عالَ / إنسانَ الغَدِ الآتي السعيد     
203.(  

دوسـت من،بـه خـاطر مـا و         .... عصر طلايي ما عصر زحمت كشان،عصر كارخانه و مـزارع         (
ــان      ــم انگيز،جري ــاب غ ــون آفت ــاي خون،پيرام ــه روده ــت ك ــبخت اس ــرداي خوش ــسان ف             ان

 ماست كه در كارخانه هـا       سان جهان تازة  سان فرداي خوشبخت،ان  آري دوست من،ان  .يابدمي
  ..)شودد ميو مزارع،متولّ
دهـد و البتـه   د دنيايي نو و ارزش هايي تازه را در فردايـي خوشـبخت، نويـد مـي           بياتي، تولّ 

  تلاش و مبـارزه حاصـل نخواهـد    دستيابي به چنين حضوري جز در ساية      ناگفته پيداست كه    
اي واقعگرايي بياتي، نقدي و مكاشـفه «  كه بگويد  در پي آن است،اشعاري از اين دست   .شد

است؛ او دنياي روياپردازي و خيالات را به قصد رهسپار شـدن بـه سـرزميني كـه سرشـار از                     
ـ            تـرك مـي    ،هاي ملموس است  تواقعي  را  ت اشـيا  گويـد تـا بـه كمـك شـناختي ژرف، هوي 

و البتـه طـرح   ) 50: 1990جاسم، (» ها را در ديدگاه نقدي خويش، گرد آورد  بازشناخته، آن 
 چرا كه فـرداي روشـن در        ؛اين عناصر، به معناي فرو غلتيدن در منجلاب پوچي نخواهد بود          

  .راه است
  در ساية تعهد و زيبايي» ديگري « حضور  -2-6

اي اسـت؛ عمومـاً ايـن حـضور در      هر دورههاي هنر درت حضور ديگري، از ويژگي     كيفي 
، گيرد؛ اين كه هنر يا شعر را چه ارتباطي با هـستي باشـد           قرار مي  ساية  توقعاتي خاص از هنر     

كلاسـيك هـا، فـرم را بـر معنـا      « .  كمكـي شـايان نمايـد    تواند به درك چگونگي حضور    مي
 به قصيده تاكيـد مـي       دهند و همواره بر پايه ها و قواعد گذشته در شكل بخشيدن           ترجيح مي 

      عاطفـه را « رمانتيـك هـا بـا شـورش بـر ضـد ايـن حكـم          . )174 : 1988ابوشـباب،   (» ورزند  
 .)197: همـان (»شـمرند  د در برابر قوانين حاكم بر جامعه را حق قلب بـر مـي    ستايند و تمرّ  مي

     كل در غموض و ابهام، معـاني خـويش را ش ـ         « كوشند  ه مي سمبوليست ها با حفظ همين روي
جتمـاعي پرداختـه از     مشكلات طبقـات ا   « ها برآنند به    يا مثلاً رئاليست  ) 245: همان(» بخشند  

هـا، در عـين    اين نگـرش همة). 258: همان(» لاي تجربة خويش به حل آن ها نايل شوند    لابه
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   حال، چگونگي حضور ديگري را در آثار پيروان خود تعيين كرده، ماهيت خـاص ت و كيفي 
  .شندبه آن مي بخ

، طبيعـي   بنـابراين ؛مه، شـاعراني واقعگـرا هـستند        شاملو و بياتي در هواي تازه و أباريق مهشّ        
 تعهد، چگونگي حضور ديگري را در اين دو اثـر تحـت تـأثير خـويش قـرار         است كه مسألة  

رد ل مـو  ، از جمله مساي   در هنر كه غالباً از آن تعهد اجتماعي اراده مي شود          « اين مسأله   . دهد
  تعهـد در هنـر را   بـراي آنـان كـه مـسألة    . اريخ هنر به خصوص در دورة معاصر است       بحث ت 

 زيبايي و هنري كه نفعي از آن در جهت بهـروزي مـردم و               ،دانندم و لازم مي   يك اصل مسلّ  
بهبود اوضاع سياسي و اجتماعي حاصل نـشود و همچـون سـلاحي عليـه سـتمگران بـه كـار                     

  ).45ـ46: 1381پورنامداريان، (» ده است نرود، زيبايي و هنري بي ارزش و بيهو
 تعهـد و پـذيرفتن حـضور    ، پـرداختن بـه مقولـة    به ويژه از هواي تازه به بعـد    ،  در شعر شاملو  

اين جهان بينـي از   « .شودديگري تحت تأثير آن، به تدريج تبديل به جهان بيني خاص او مي           
 مـشروطه  اسـت كـه از دورة  ونه و نگرش نوجويي گت، سازگار با آن ادراك ديگر  ديد ماهي 

 موضوعي، انسان و جامعه را به زير پوشـش  گرفته است؛ از نظر كاركرد و زمينةبه اين سو پا     
ت در سطح جهاني  رو به سوي انساني   ، فرا سرزميني  آورد و به اعتبار پويايي و بردِ      خود در مي  

حكـم انـسان بـودنش     لذا از يك سو او به انسان به ؛ )80: 1388شريعت كاشاني،   (» دارد  مي
 ،تي جـايز بـر شـمرده      را در شعرش صرف نظـر از هـر مـوقعي          ) ديگري(نگرد و حضور او     مي

خود بـه حـساب     » تن  «  ديگران را به مثابه      كوشد همة ، مي كند و از سوي ديگر    تقديسش مي 
 ديگر عجيب نخواهـد بـود كـه در هـواي     ، از همين رو   ؛»همه را با تن من ساخته اند        « : آورد
  :بشنويمتازه 

براي آن هـا  / خاكستر نشينان / براي مسلولين و / مي نويسم / من براي روسبيان و برهنگان    « 
  ).248: 1372(» اميد ندارند / براي آنان كه ديگر به آسمان /اميدوارند / كه بر خاك سرد 

شاعر، تكليف خـود را بـا شـعر و ديگـري يكـسره        » شعري كه زندگي است   «   يا اين كه در     
برخـي از  . شـود مـي   شعري خـارج  ص كرده، حتي گاهي براي افادة صراحت از پوستة   مشخّ

ايـن احـساس    « : گوينـد  مـي  ،منتقدان به صداقت تلاش هاي شاملو در اين شعر اشـاره كـرده            
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همبستگي و يكرنگي با خواننده از يك سو و موضوع و محتواي شعر كه بيـان اختـصاصات                  
كند كه شاعر خيلي سـاده و بـي پيرايـه و            اقتضا مي  ، از سوي ديگر   ،شعر امروز و شعر اوست    

خودمــاني بــا مخاطبــان خــود صــحبت كنــد و نظــر خــود را روشــن و صــريح، بيــان           
هـاي شـعر گذشـته را    »ديگـري  «  شاملو در ابتداي شعر،      .)405 : 1381پورنامداريان،  (»نمايد
  :كندفي ميمعرّ

جـز بـا شـراب و    /خيالش، او در آسمان خشك / از زندگي نبود / موضوع شعر شاعر پيشين    
در دام گيس مضحك معشوقه پـاي       /او در خيال بود شب و روز        / يار نمي كرد گفت و گو       

مستانه در زمين خدا نعـره      /دستي به جام باده و دستي به زلف يار          /حال آن كه ديگران     / بند  
  ).82: 1372(» مي زدند 

  :»ديگري «  براي شود به حربه اياما شعر امروز در باور شاعر، تبديل مي
بيگانـه  /  فـلان    نه ياسمين و سنبل گلخانة     /خود شاخه اي ز جنگل خلقند     / زيرا كه شاعران    « 

  ).85: 1372(» با دردهاي مشترك خلق / شاعر امروز / نيست 
انديشد و چنين      شاملو به ديگري در معناي عام قضيه و فراتر از مرزهاي مكاني و زماني مي              

ت مردمـان  كند كه شاعر با ديده ور شدن به زيـستگاه بـومي و وضـعي              مي ايجاب« اي  انديشه
            ت ملي و زباني و زاد بومي، بـه         مأنوس و آشناي آن و در عين ابراز داشتن دل بستگي به هوي

بيانديشد و استعداد هنرمندانه و تـصاوير رنگارنـگ         ) تيعني به بشري  (انسان در سطح جهاني     
: 1388اني، شـريعت كاش ـ  (» ارسته و بـدون مـرز در آورد         شاعرانه را در خدمت يك تعهد و      

زان و مبـار » وارطـان  « كـره اي،  » شـن چـوي     « و وقتي اين مرزها در هم شكسته شود،           ) 81
عرش حـضور مـي يابنـد و بـا ذات         در ش  ، اعدام مي شوند   حزب كمونيست يونان كه در آتن     

  : پيوند مي خورندشاعر
  ).84: 1372(» جنگ كرده ام / ي ه اهمدوش شن چوي كر/ اه شعر خويش همر« 
  :يا
مـن  / و آن هـر سـيزده       / بر درگاه معبد يونان خاكستر شـد        / سيزده قرباني، سيزده هركول     « 

  ).230(» بودم 
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   انقـلاب مـردم ويتنـام رخ       بيـاتي دربـارة   ) 1/139(» فيت مـين    «   چنين رويكردي در قصيدة     
ين هـستيم؛ حركتـي كـه گرچـه در ابتـدا            نمايد؛ در اين شعر، ما شاهد حركتي تحول آفر        مي

ديگري و پيونـد شـاعر بـا او     به حضور ، اما به طور حتم    ،تصاويري دهشتناك را رقم مي زند     
تراژدي حاكم بـر سرنوشـت    ) 1/193(» ماو ماو    « در قصيدة .در ساية آزادي ختم خواهد شد     

ط به بيـان رنـج   دهد؛ نگاهي كه فقآفريقا، نگاه شاعر را به سمت آن ديگري عام حركت مي       
  : نمايد ديگران را منعكس ميكند؛ بلكه دغدغة همةم كنيا بسنده نميو تلخي هاي مرد

و / أبـداً كĤَلهـةِ الأسـاطيرِ القـدامي يرحلـون      / كانوا كأَسرابِ السنونو، كَالمداخنِِ، يرحلون      « 
  ).1/193(» حزين ال) أفريقيا(في ليلِ / عرباتهم في الطيّنِ و المستنَقَعات / يدفَعون 

كهن، از ايـن جـا كوچيدنـد و          پرستوها، همچون دود، همچون خدايان     آن ها همچون دستة   (
  ..)چرخ هايشان را از گل و لاي و مرداب هايي در شب اندوهبار آفريقا حركت دادند

      جدال داي  ه است    در اين قصيده، آن چه قابل توج ،       ت مي ديگري با تيرگي ها و بيان وضـعي
و ايـن  . تي كه همه را در مي نوردد و با خود مـي بـرد   در جهان امروز است؛ وضعي  گانپابرهن

همه، تأكيدي اسـت بـر تعهـد شـاعر نـسبت بـه انـسان و اجتمـاع و واكنـشي اسـت در برابـر                    
  :تصوير مي شود» الفن للحياة « طرفداران هنر براي هنر؛ چنان كه در 

  ي الجحيمفَلتَذهبي يا ربةَ الشِّعرِ الكَذوب ال« 
  ).1/358: 1990(» فأنا هنا أستلهمُِِ الأشعار منِ حبي العظيم 

واصل شوي؛ چـرا كـه اينـك مـن شـعرم را از عـشق بـزرگ            م    شعر،تو بايد به جهنّ     اي الهة (
  ..)خويشتن الهام مي گيرم

تعهد همان زندگي است و غيـر از آن چيـزي جـز جـسدي فـارغ از روح و                  «    به باور بياتي    
.  تعهـد ايمـان دارد  او به معجزة حضور ديگري در ساية  ). 52: 1990جاسم،  ( » نيستزندگي  

با هـر چيـز حتـي       « خواهد  شمرد و از او مي    را حاكم بر سرنوشت خويش بر مي      ) ديگري(او  
 ،در عـين حـال  )106: 1383فـوزي،  (»مرگ، براي دستيابي به پيروزي در زندگي مبارزه كند 

  :ت بس سترگرويش موانعي اسه ب داند رومي
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/ و إذا إسـتَطَعنا، فَالجِـدار       / لانَستطيع  / كَالعنزَةِ الجرباءِ أفردها القَطيع     / و أَنا و أنت و هولاءِ       « 
  ).1/163(» يقفِون بالمِرصادِ كالسد المنيع / والتّافهون 

نجـام   حتـي اگـر بـر ا       ؛جدا افتاده اسـت    گله   ايم كه از  من،تو و اينان، چون بزهاي گر گرفته      (
 چرا كه فرومايگان چـون مـانعي سـترگ فـراروي مـا      ؛قش ناتوانيم بر تحقّ  ،كاري توانا باشيم  

  ..)ايستاده اند
مـي بـا خـود    اي دايرا به مبارزه» ديگري « ته    اين موانع، گاهي شكل هميشگي به خود گرف       

ر بـا  شاهدي است بر اين مدعا كه شـاع   » في المنفي   « . دهديا با سرنوشت محتومش سوق مي     
مـي انـسان اسـت؛ در واقـع    در پي به تصوير كـشيدن درد داي  » ف  سيزي « ك به اسطورة  تمس، 

رمزي است براي انسان در تبعيـدي كـه دردهـاي درونـي اش را بـا                 « سيزيف در اين قصيده     
صـخرة  « ايـن تـلاش نافرجـام در قـصيدة        ). 148 :1383فـوزي،   ( » .كـشد خود بـه دوش مـي     

نگـون بخـت در بـستري از وهـم و     » ديگـران  « رد؛ جـايي كـه   نيز به چشم مي خو» الاموات  
اي از آن ها بـه روي افقـي روشـن، بـاز     خيال با مردگانشان چندان فرقي ندارند و هيچ پنجره        

  :نمي شود
و / أحيـاؤهُم مـوتي   / كَالديدانِ إن تنَهش فـي الرَّمـام      / عاشوا علي الاوهام    / كانوا و الرُّغام    « 

  ).133/ 1(» لمَ يعرفوا نوُر السماء / ظلاّم موتاهم خفَافيش ال
) ها در اندرون جسمي پوسـيده    ن حشره همچو.كنندهم با فرومايگان،روزگار،سپري مي   در تو

هاي تـاريكي كـه بـا نـور آسـمان،بيگانه        زندگانشان مردگانند و مردگانشان خفاش    .مي لولند 
   ..)اند
  رد با زندگي و مرگحضور ديگري در برخو-2-7

 ـ     ة زندگي و مرگ از اساسي ترين مساي    مسأل    ه لي اسـت كـه همـواره در ادبيـات مـورد توج
 ـ       اين مهم در عرصة   . بوده است  ـ    ادبيـات امـروز بـا توج  ت حـضور ديگـري، رنگـي       ه بـه ماهي

منحصر به فرد به خود گرفته است؛ چندان كه مرگ و زندگي در پيوندي ناگسستني از هم،                 
  . به حضور ديگري، سمت و سويي ويژه مي بخشندرخ نموده به ديگر قضاياي مربوط
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هـاي گذشـته شـان      هاي اجتماعي و تجربه      زندگي و مرگ در شعر شاملو و بياتي با دغدغه         
 در هواي تازه زيباسـت      ،انجامد به نفع زندگي مي    ،در ارتباط است؛ اين ارتباط كه در نهايت       

در . )125: 1372شـاملو،  (ست ني ـ» خـورد و خفتـي بـي مقـصود     «اي چنـدان بـا     و آن را ميانه   
زاد و رود زنـدگي را   « موظف اسـت    » ديگري  « يابد و در طي آن      تلاشي گسترده تجلي مي   

ايـن تـلاش ارزنـده در ديـدگاه شـاملو داراي قداسـت و در حكـم             . بگيـرد » از دهان مـرگ     
 «او در ). همـان (» گوهري اينگونـه نازيباسـت   زندگي بي« گوهري است بي مانند؛ چنان كه      

كـه البتـه وجـه    » زيستن پست و زيـستن پـاك   « : كشددو نوع زيستن را به تصوير مي      » بودن  
     كـه برآينـدش،   )129( جست و جـو كـرد   سيتمايز اين دو از هم را بايد در آن كوشش مقد

  :ت بار استانكار زندگي ذلّ
    آن ملال انگيز است كوتاه كنيد اين عبث را، كه ادامة«

  ).331: 1372(» ...  هيچ و پوچ چون بحثي ابلهانه بر سر
از يـك طـرف، حاصـل       » مه  أبـاريق مهـشّ   «  بـه ويـژه در       ،   چنين اتفاقي در شعر عبدالوهاب    

زنـدگي و  «. سـت هاي زيـست او   تجربه معاصر عربي و از طرفي ديگر، نتيجة      فه هاي شعر    مؤلّ
شـود كـه   مـي هـا، آرزوهـا و دردهـايش موضـوع شـعري       درگيـري مشكلات زندگي با همة   

بر ). 275: 2011خليل،  (» يابد مخاطبان، منزلتي در خور مي     اعرش به وسيلة آن در بين همة      ش
يابـد كـه حتـي       شوربختي هاي زمان حال در شعر بياتي، آن چنان گسترش مـي            ،همين منوال 

  اي در سـاية    نگـري رسـد چنـين سـياه     به نظر مـي   . نورددهايش را در هم مي    گذشته و خوشي  
؛ لذا شـگفت نخواهـد بـود        ن با حضور ديگري، حاصل آمده است      مرگ انديشي و ارتباط آ    

برخورد كنيم؛ بـه خـاطرات      » منازل الاموات «و  » مدائن النمل «اش، به    كودكي كه در گذشتة  
زنـد،  اش جدا از اين كه تلاشي ارزنده را براي پاسداشت زندگي رقم مي تلخي كه يادآوري  

  :گردددال با مرگ مي تبديل به اندوهي به جا مانده از ج،در عين حال
لَـم يبـقَ حـولَ    / الأمـسِ مـات   / الأَمسِ مـات  / فنَعود، نبَحثُ في بقايا الذِّكرياتِ عنِ الحياة       « 

  ).1/173(» جوفاء، فارغِةًَ، تحجر في مĤقيها الدخان / إلّا السماء / مدينةِ الأَطفالِ إلّا ما نَشاء 
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ديـروز  .ديـروز مـرد   .كنـيم رات، زنـدگي را جـستجو مـي        خـاط  ةگرديم و در ته مانـد     باز مي (
چيزي تهي كـه در      پيرامون شهر كودكان،چيزي جز خواسته هاي ما بر جا نمانده است؛          .مرد

  ..)اندرون چشمانش دود به سنگ، بدل گشته است
فه هاي شعر شاملو و بياتي در برخورد با مـرگ و زنـدگي، كوچـك شـمردن              از ديگر مؤلّ  

نگـاه شـاملو بـه مـرگ آن چنـان       « .آيـد پي آن، ارجمندي زنـدگي مـي  مرگ است؛ كه در    
ر ايـن مـورد د  . ش را بـه مبـارزه مـي طلبـد    آميز است كه گويي آن را و ضـرب الاجل ـ       تحقير

 ـ        او، سروده هايي كه در آن      هاي مرگ انديشانة  برخي از سروده   ت هـا مـرگ ديگـر از قاطعي
ا لحن و روالي مبـارزه جويانـه و حماسـي       هيابد و به آن    بازتاب برجسته مي   ،برخوردار نيست 

«  مـرگ در      برخورد تحقيرآميز شاملو بـا پديـدة       ).289: 1388شريعت كاشاني،   (» بخشد  مي
زي كـه در    است؛ مبـار  » وارتان سالاخانيان   « نام ديگر   » نازلي  « .(رخ مي نمايد  » مرگ نازلي   

مرگ « عموماً و در شعر     در هواي تازه    .) رژيم پهلوي جان سپرد     در زير شكنجة   1322مرداد  
ــازلي ــد،خــصوصا» ن ــل زن ــسفة  تقاب          زيــستن صــورت گي و مــرگ در فــضايي سرشــار از فل

پـسندد و حتـي از توصـيف و تمجيـد آن ابـايي نـدارد، لـذا از                شاعر زندگي را مـي    .گيردمي
  :گويدمي» نازلي « دريچه اي مألوف، خطاب به 

» بودن به از نبود شدن، خاصـه در بهـار    /فكن با مرگ نحس پنجه مي    / دست از گمان بدار     « 
)1372 :73.(  

؛ او بـا   اسـت گيري يـك انـسان آزاده در برابـر زنـدگي    آيد، موضع   اما آن چه در ادامه مي    
انديـشد و البتـه ايـن مـسأله بـه معنـاي پـذيرش               شورش در برابر مرگ، به تداوم زندگي مـي        
             بــر تهديــد دژخيمــان لــب بــه ســخن او در برا. زنــدگي عــادي بــه هــر قيمتــي نخواهــد بــود 

در آشـيان بـه بيـضه       /  مرگـي فجيـع را       مرغ سكوت، جوجة  « داند   اين كه مي    با ؛نمي گشايد 
 در برابـر تـاريكي و اسـتقبال از مرگـي كـه      يپيامد چنـين مقـاومت    ).74: همان(» نشسته است   

  زنـدگي  عرصـة ها و زمستان سختي است كه بـر         شكست سياهي  ،تداوم بخش زندگي است   
  :احاطه يافته است
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/ و /  » ! زمـستان شكـست  « : مـژده داد  /گـل داد و  / نازلي بنفشه بـود     / نازلي سخن نگفت    « 
  ).75: همان(» رفت 

 فـرا رسـيدن مـرگ را بـسيار خوشـايند بـه             لحظـة » ساعت اعدام   «  شاعر در شعر        يا اين كه  
  :داند اين يعني آغاز زندگيكشد؛ زيرا ميتصوير مي

از / چـون رقـص آب بـر سـقف          / رقصيد بـر لبـانش لبخنـدي        / در قفل در كليدي چرخيد    « 
  » انعكاس تابش خورشيد 

گونه كه مي بين مرگ و زندگي؛ همان    شود براي جدال داي   ، شعر شاملو بستري مي       بنابراين
ن رد و او بـر آ     براي شاعري چون عبدالوهاب البياتي نيز شعر، مفهوم زنـدگي را بـه دنبـال دا               

را آميختـه بـا   » ديگـري « زيستن در شعر، مرگ را از خود براند و حضور     مي شود تا با تجربة    
شـود كـه چـرا هرگـز بـه           وقتي از او پرسيده مـي      ، معنا بخشد؛ به همين دليل      سرفراز، زندگيِ

 در حـالي كـه در هـيچ كـارزاري        ،براي چـه بايـد بميـرم      « : گويد مي ،سمت خودكشي نرفته  
در ). 143: 1993البيـاتي ب،    (» نيـا همچنـان در دسـترس مـن اسـت            شكست نخـورده ام و د     

شود؛ او بر آن اسـت تـا        مه، درك معناي مرگ، باعث شورش شاعر عليه آن مي         أباريق مهشّ 
 خـود را تـسليم مـرگ        ، زنـدگي را تـرك كننـد       ةگران، صـحن  بعد از آن كه آخرين عصيان     

 ــ. )همــان. (نمايــد ــن نگــاه باع ــذا اي ــا ـ ل ــستي شــاعر ب  مفهــوم انقــلاب و شــورش ث هــم زي
يابد تا اين كه در وجودش تبديل به فرهنـگ  چنان در او رشد و گسترش مي« ،  هـــــــتــگش
  ).100: 1383فوزي، (» گردد مي

هـاي حـضور    هـا و زمينـه    ترين انگيزه مه از اصلي     رويارويي با مفهوم مرگ، در أباريق مهشّ      
بخشد، باوري است كه در شاعر بـه        ص مي اي خا چه به اين حضور، جلوه    ديگري است و آن   

چنان كه خود بـه صـراحت     ؛البته آغازي چندان خوشايند ندارد    اين باور،   . انجامدانقلاب مي 
 در اين مجموعه، بيش تـر خـود را     ،گيرداش را فرا مي   مرگي كه بي سبب قرباني    « : گويدمي

 جـز بـا شـورش عليـه آن،           لذا به ناچار بايد چنين مرگـي را فهميـد و فهـم آن              ؛دهدنشان مي 
  ).27: 1993(» ممكن نيست 
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المجـد  « مه، اشعار موجود در ديگـر دواويـن شـاعر از قبيـل      أباريق مهشّ وه بر مجموعة     علا
» كلمـات تمـوت     « و  » عشرون قصيدة من برلين     « ،  »أشعار في المنفي    « ،  »للأطفال و الزيتون    

ها، حضور ديگـري در  ين مجموعه ادر همة .  باشد بر اين دريافت شاعر     نيز مي توانند گواهي   
 حاصـل  يه اي به نام آزادي از ايـن تقابـل  خورد و در نهايت، عط تقابل با مرگ، رقم مي    ساية

ت  به شـد ،شاعر همچون شاملو، اين گونه مرگ را در برابر مرگ بيهوده قرار داده         . مي شود 
) ديگرانـي (آنِ مجاهـداني    ستايد و بر اين باور اسـت كـه چنـين مرگـي را بايـد از                  آن را مي  

او حضور ايـن ديگـران را پـاك و    . توان وصفشان كرددانست كه جز با صفات قديسانه نمي   
كنـد كـه بـا مـرگ خـويش راه را بـه سـوي              ها را تبديل به قهرماناني مـي      داند و آن  طاهر مي 

  .)28: 1993البياتي، .(آزادي هموار نموده اند
  ديگري در اجتماع-2-8

ال و سرنوشــت ســاز اي شــعر امــروز فارســي و عربــي، انعكــاس حــضور فعــهــصه   از مشخّــ
فه حتي با نگرش در رخدادهاي زندگي و انديـشه در       اين مؤلّ . اجتماعي ديگري در آن است    

شاملو از همان جواني     « ،براي نمونه . گيري هاي شاعران به روشني قابل دريافت است       موضع
يابـد كـه همـه    اش ايـن قابليـت را مـي    سياسـي  شود و شـعر   به سياست مي پردازد، زنداني مي     

دي از علاوه بر ايـن، سـردبير چنـدين مجلـه و متـرجم آثـار متعـد          . زماني و همه مكاني باشد    
   ــ  608: 1388شميـسا،   (» اجتماع از جمله گارسيا لوركا اسـت       ال در صحنة  شاعران مبارز و فع

 هاسـت كـه او را از ديگـران    »آن « هاي تازه و همـين  » آن « او شاعر طغيان است و      « ). 609
هـايي در زنـدگي بيـاتي نيـز، نمـودي      چنـين اتفـاق  ). 120: 1383تـسليمي،  (»كنـد   متمايز مي 

بينـيم او خـارج از پنـدها و          مي ،هاي شاعر در راستاي فهم جهان     بعد از تلاش  « . برجسته دارد 
    تحـت تـأثير   در پايـان دهـة چهـل       . داردت، سر به شورش بر مـي      آموزه ها، در برابر محدودي

       معــروف روســي قــرار نويــسندة) 1936 ـ   1868(» يم گــورگي ماكــس « يِادبيــات واقعگــرا
و در راسـتاي مبـارزه،   ) 372: 1999جحـا،  (» خوانـد  را بـسيار مـي  » لوركـا   « شـعر   . گيـرد مي

زنـدگي اش را بـا حركـت از         « خـرد؛ تـا جـايي كـه         زندان، تبعيد و آوارگي را به جـان مـي         
  ).377: همان(» كند  تبعيدگاه ديگر، سپري ميتبعيدگاهي به
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كنـد؛ از قـصر شيـشه اي         استقبال مـي   ن حضور اجتماعي ديگري      شاملو در هواي تازه از بيا     
را فرا روي چشمانش مي بيند كـه تـرحمش را از كودكـان          » شب پاييزي    « ؛گرددخارج مي 

  :نيز دريغ مي كند
سـه كـودك بـر    /  آتش مي كندشان گـرم  دو كودك بر جلوخان كدامين خانه آيا خواب  « 

  ).77: 1372شاملو، (» صد كودك به نمناك كدامين كوي؟ / كدامين سنگفرش سرد؟ 
   هدف غايي اين شعرها، دعوت از ديگري براي حضور در اجتماعي است كـه فرزنـدانش                

د؛ شـو اين مهم به تدريج در شعر شاملو بالنده مـي   . دهدرا در معرض تاراجي كشنده قرار مي      
هـا  او براي برهنگان، مسلولين، خاكسترنـشينان و بـراي آن         » آواز شبانه   « بينيم مثلاً در    لذا مي 

  :گويدمي نويسد و خشم آلود مي، )248: 1372(» كه بر خاك سرد اميدوارند 
فريـاد مـي    / و در كوچه هاي پر نفس قيـام         / من از برج تاريك اشعار شبانه بيرون مي آيم          « 

  ).249(» زنم 
كوشد، حضور ديگري را نه به عنوان يك فرد تأثيرپذير، بلكه علاوه بـر                شاملو همواره مي   

 او را در شـولاي      ،آن، به عنـوان نيرويـي تأثيرگـذار در شـعرش طـرح كنـد و بـدين ترتيـب                   
بيـشتر جبـري اسـت تـا        ) بـراي او  (ايـن اجتمـاعي بـودن       «. بينيمشاعري متعهد و اجتماعي مي    

 اصـلي را    هاي خاص او با زندگي است كه زمينة       ها و درگيري   تجربه  جبر ،اختياري؛ در واقع  
112 ـ  111: 1381پورنامـداريان،  (» كنـد  ا مـي براي بروز عواطف اجتماعي در شعرش مهي( .

 خود را و حتي موضـوع شـعر را بـر شـاعر     ، زندگي،»شعري كه زندگي است « چنان كه در   
ز زندگي، بيشتر دردها و غم هاي اجتمـاعي و  منظور شاعر ا« برخي معتقدند . كندتحميل مي 

  ).19: 1380فلكي، (» ستيز و مبارزه با دشمن است 
گر لحظات دردنـاكي اسـت كـه شـاعر در           و در چنين فضايي، در حقيقت واگويه        شعر شامل 

بينــد كــه اي مــياو خــود را واپــس زده. كنــداجتمــاعش در ارتبــاط بــا ديگــري تجربــه مــي
  :گرددنده مياندوهناك از همه جا را

  رانده اندم همه از درگه خويش« 
  ر آبله، لب پر افسوسپاي پ
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   پرت بر اين جادةمي كشم پاي 
  ).21: 1372(» مي زنم گام بر اين راه عبوس 

اعر، قبل از آغـاز شـعر، ذهـن مخاطـب را بـا فـضاي مـورد نظـر ش ـ        ) رانده(   عنوان اين شعر  
 پذيرش اين رانـده شـدن از      ،يابد شعر، شكل مي    علاوه بر اين، در    دهد، اما آن چه   ارتباط مي 

اي كه البته روشن نيست و هيچ اميـدي، تـاريكي از       سوي شاعر و آينده نگري اوست؛ آينده      
 وحـشت را بـا تمـام    عر به تـداوم شـب، يقـين يافته،گـسترة     اما شا » گل كو «در  .زدايدآن نمي 

  :گويد مي،وجودش لمس مي كند؛ ولي در عين حال
   يأسمن ندارم سر« 

  ).44(» با اميدي كه مرا حوصله داد 
دارد و   روزنة اميدي، همچنان شاعر را گـرم، نگـاه مـي           رسد   ديگر سخن اين كه به نظر مي      

آگاهي بياتي نيـز    . مردم باشد  تواند در اثر مشاهدة حركتي در بين تودة       اري البته مي  اين اميدو 
 شعرش شده، شـور شورشـي       از اوضاع مردمش، منجر به حضور اجتماعي ديگري در فضاي         

شـود؛ چنـان كـه بـه نظـر          برجسته مـي  » مه  أباريق مهشّ « انگيزد؛ اين رخداد در     را در او بر مي    
 در همـة  «.هاي اجتماعي اسـت   ابسامانيله شده در اثر ن    » أباريق« رسد اجتماع شاعر، همان     مي

وت معرفـي  مـي از شـقا   در نگون بختـي و جهنّ     اي تصاوير شعري بياتي، كشاورز يا روستايي     
 ـ        شاعر به طبقة  . )64: 199رزق،  (» شود  مي    نظـر   ،ق بـه آن اسـت      اجتمـاعي اي كـه خـود متعلّ
، ديگـري را در   سـخن گفتـه  هاي آناست تا از مشكلات و دغدغه دوزد و همواره بر آن      مي

سـوق  « از جمله قصايد فرا روي ما در ايـن راسـتا            .  اجتماعي، حضوري معنامند بخشد    عرصة
بياتي در اين شعر، با محـيط خـود همگـرا مـي شـود و در فقـر و سـتمي كـه                         « .است» القريه

هـاي  گي، آرزوهـا و بلنـدپروازي     او در طـي ايـن زنـد       . كند زندگي مي  ،ديگري را فراگرفته  
و همـواره بـر آن   ) 271: 1988ابوالـشباب،  (» كـشد  نگون بخت را براي ما به تصوير مي       طبقة

  :سان را به تأمل برانگيزداست تا با تصوير واقعي از ديگري، ان
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تداولُ الأيدي، و فلّاح يحـدقُ فـي       ي/ و حِداء جندي قديم   / الشمس و الحمر الهزيلةُ و الذّباب     
» و سأشـتري هـذا الحـذاء        / يـداي تَمتَلئـان حتمـاً بِـالنقّود       / في مطلعِ العـامِ الجديـد     « / :الفَراغ

  ).1/148: 1990البياتي، (
 سربازي، دست به دست مي شود و كـشاورزي  پوتين كهنة.وت و مگسب و الاغي فرت  آفتا(

در آغـاز سـال نـو حتمـا پـولي بـه دسـتم               «:گويـد نگرد؛ با خود مي   كه در گوشه اي بدان مي     
     .)».خواهد رسيد و من اين پوتين را خواهم خريد

اص اين قصيده تصويري روزانه را از بازاري روستايي،آميخته با رخـدادها و فرهنـگ خ ـ                 « 
شاعرش كوشيده از تصاويري بهره گيـرد  ).16: 1997الجيراني، (» گذاردروستا به نمايش مي   

هاي رايـج بـراي   ، از مثلاو در عين حال  . گر فقر، ستم و شكنجه هاي جامعه باشد       كه واگويه 
هـايي از ايـن   المثـل اش سود مي برد؛ چنان كه شاهد ضـرب  اي واقعي تر از جامعه     چهره ارائة

) كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت مـن        (»ما حك جلدك مثلُ ظفرك      « : دست هستيم 
  ... و 
  زن تبلوري از ديگري -2-9

حـضور در قالـب   » مهأبـاريق مهـشّ  «و » هواي تازه «هاي حضور ديگري در        از ديگر ويژگي  
 تي شعر فارسـي و عربـي،   شاملو و بياتي در نگاهي فراتر از حضور متداول و سنّ          . زن مي باشد  

 بـه طـور     ،دهند؛ خوانشي كه اگر بي نظير نباشـد        ارائه مي  خوانشي جديد از غزليات عاشقانه      
  .حتم بسيار كم نظير و منحصر به فرد است

نمايـد كـه بخواهـد بـا         در هواي تازه، زن در فراخناي نگـاه شـاملو، فراتـر از آنـي رخ مـي                 
  :ندگيسوان و نگاه هاي به ظاهر آسماني، فضاي شعرش را تاريك ك

  ).52: 1372(» عطر لغات شاعر را تاريك مي كنند / به عبث / موها، نگاه ها ! / افسوس« 
تي، قـدم در راه مبـارزه    سنّخارج از كاركرد معشوق گونة » تازه  هواي  «    زن شعر شاملو در     

او به جاي عـشوه گـري و دلبـري،        . شوردنهد كه بر ضد تاريكي مي     و همراهي با عاشقي مي    
  : مبارزش را صيقل مي دهدسلاح عاشق
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/ روز / براي / ي را صيقل مي دهيد سلاح آباي/ ما كدام بين ش/ يد ـ  ـ بگوي/ دام بين شما ك« 
  ).54(» انتقام 

 ،اش، مشاهده كرد؛ به همين دليـل      تيتوان تغزل به زن را در شكل سنّ          در شعر بياتي نيز نمي    
ر، سرزمين، فرزنـدان، وطـن، انـسان و         عشق در شعرش از عشق به زن به سمت عشق به ماد           « 

 حـضور ديگـري در      اما با اين وجـود، انگيـزة      ). 372: 2003جحا،  (» شود  انقلاب متحول مي  
اش، حـضوري   گـردد؛ بلكـه او نيـز چـون همتـاي پارسـي            قالب زن، در شعرش محكوم نمي     

ماري« كند؛ حضوري همچون حضور ا ميديگرگون برايش مهي«.  
يابـد و البتـه واضـح اسـت         تبلور مي » ماو ماو  «ست از زني كه در قصيدة     اي ا چهره» ماري   « 

تي اسـت   بلكـه شخـصي  ، نيـست؛ كه اين زن، معشوقه اي كه شباهنگام منتظر عاشق خود باشد    
سـرخي اي كـه همـراه بـا     .گـذارد كه هم دوش با ديگر مبارزان، قدم در راه بي برگشت مـي  

 مبـارزان   رخي خون سرهاي شـكافته شـدة      ؛ بلكه س  ها نيست ماري طرح مي شود، سرخي لب     
  :است كه او بايد به التيامشان پردازد

  و زنجي جريح) آفريقيا(في ليَلِ « 
  تضَُمد رأسه و الكادحِون) ماري(

  الكادحِونَ السود و الغِربانُ و المستنَقَعات
  ).193/1ـ194(» و مزارع المطاطِ و البوليس يفتك بِالمئِات 

   زخـم سـرش را پانـسمان      » مـاري «.نمايـد اعماق شب آفريقا،سياهپوستي زخمـي رخ مـي       در  (
 شتزارهاي كـائوچو همـه در معـرض حملـة    هـا و آبگيرهـا و ك ـ  كارگران سـياه،كلاغ  .كندمي

  ..)گيرندپليس قرار مي
   اي، همــراه بــا تــصاويري دل انگيــز     بــدين ترتيــب، زن كــه در گذشــته در  قالــب معــشوقه

مي كرد، در اين شعر، همراه با زخم، كارگران، كلاغ ها و مرداب ها، هـم دوش          گري  جلوه
  .شوند، رخ مي نمايدبا مبارزاني كه در مزارع كائوچو كشته مي
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   نتيجه گيري-3

تـلاش  ،)1918-1914(ل به ويـژه بعـد از جنـگ جهـاني او           ،   شاعران معاصر فارسي و عربي    
 از نگـري بـه واقـع نگري،تفـسيري درسـت         ير فراواقـع    تدريجي خود را به كار بستند تا با تغي        

، تغييـر اساسـي در   از همـين رو .هستي و وقايع پيرامون، فرا روي مخاطبان خويش قرار دهنـد   
 بيان بسياري از اغراض شعري حاصل گرديد؛ضمن آن كه مضامين جديدي نيـز    بيان و شيوة  

  .به شعر افزوده شد
، عوامـل بـسياري طـرح گـشته اسـت كـه          در راستاي شكل گيري تحـولات شـكل گرفتـه         

     ج آن ها نگريسته شـود و آن  ر اين تأثيرگذارها، بايد به نتاي  م و تأخّ  صرف نظر از ميزان يا تقد
 شاعر امروز با بيرون آوردن شعر از برج عاج قديمي،ضمن اين كـه آن را بـه ميـدان                    اين كه 

ــود    ــي ش ــون م ــردمش رهنم ــادي م ــدگي ع  ــ  ،زن ــز ب ــردم ني ــاي م ــه ه ــراي دغدغ ــيچ  ب ي ه
تي،فضاي مناسب در شعر، اختصاص مي دهد و اين همـان انديـشه اي اسـت كـه بـا         محدودي
        پرداختــه شــد و پيامــد آن را به آندر شــعر دو شــاعر بــزرگ معاصــر،»ديگرگرايــي«عنــوان

  : مي توان به اختصار در جملات زير مشاهده نمود
نساني شكل مي يابـد و انـسان بـه          شعر امروز فارسي و عربي بر مبناي دغدغه هاي واقعي ا          -1

        فارغ از محدوديت ها و روابـط دسـت          ،ه است عنوان اصلي ترين محور در آن ها مورد توج 
  .و پاگير

مه در حكم سنگ آغازين ديگرگرايـي در شـعر        رسد هواي تازه و أباريق مهشّ      به نظر مي   -2
در مواد شـعري موجـود   معاصر دو زبان باشند؛ در چنين صورتي، اين توفيق را بايد ناشي از             

هـا بـا فـراهم      انساني به شاعرانشان مي باشد و آن آن ها دانست كه در حقيقت، هدية  جامعة        
ت گماشته اندكردن اين بستر در خود، به انتقال اين معاني، هم.  

 آن بـه عنـوان      پرداختن به ديگري در شعر امروز همان چيزي است كه شاعران معاصـر از             -3
رو  در  ممكن است با اغراضي آشنا در آن رو        د؛ لذا گرچه پاره اي اوقات     كننبيداري،ياد مي 

  .ها منحصر به فرد و از مختصات شعر امروز است اما نوع تعامل با آن،شويم
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همواره در معرض تحول است و همراه با نظام هستي، حالـت نـو      »ديگري«از آن جايي كه   -4
 تـداوم بخـشيدن بـه هـستي شـعر امـروز،           پذيرد، لذا پرداختن به آن، ضـمن        به نو شدن را مي    

  .آوردتازگي و طراوت را برايش به ارمغان مي
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